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*بررسی سبک نثر مقالات فرخی يزدي
  

  دكتر محمود صادق زاده

  واحد يزد -ت علمي دانشگاه آزاد اسلامي أعضو هي

  

  

  

  چكيده

دت هشت سال از سال » طوفان«روزنامة   رّخي يزدي به م منتشـر  . ش1307تـا   1300ف

رّخي، خود بسياري از سرمقالات و بعضي از مقالات آن را مي مي و بيشتر از نوشت  شد و ف

ـت داشـت و     نظر سبك انتقادي، گرايش ي ت اهم هاي سياسي و پيام رساني در نثر مشـروطي

ت قرار مي ي اً شيوة نگارش و جنبة ادبي آن در درجة دوم اهم  .گرفت طبع

رّخي يزدي را به سه نوع مي توان تقسيم كرد  نثرروزنامـه اي،نثرتوصـيفي،ادبي و   : نثرف

ا نثر غا انه، ام اسـت،كه هرچنـد   ) خطـابي  انتقـادي، (اي لـب وي همـان نثرروزنامـه   نثرمنشي

ت به ويژه روزنامه نويسي دهخدا بوده، به لحاظ  بيشترتحت تأثيرنثرروزنامه نگاري مشروطي

ه و بررسـي اسـت و در ايـن     ات مقاله نويسي قابل توج امتيازات روزنامه نگاري و مختص

ّـي  مقاله سعي مي شود به شاخصه هاي مقاله نويسي،ا نواع نثر و ويژگي هاي سبكي نثر فرخ

  .پرداخته شود

  

                                                           
  31/6/85: تاريخ پذيرش نهايي        28/1/85  : تاريخ دريافت مقاله *



        

  

  نامه كاوش
  

  يزدي فرخي سبك نثر مقالات بررسي
  

  

50  

رّخي يزدي، روزنامة : ها كليدواژه ت، نثر ف  .»طوفان«نثر مشروطي

  

  

  مقدمه

هـاي اجتمـاعي و سياسـي و     نثر معاصر فارسي از آستانة مشروطه تحت تـأثير دگرگـوني  

ول وانواع ادبـي جديـدي   در آن ايجـاد   آشنايي با دانش و فرهنگ غربي به طور اساسي متح

 .شدو به سوي سادگي و رواني و نزديكي به زبان مخاطب و محاوره گراييد

ول نثر فارسي، دو عامـل   ،هاي اجتماعي و سياسي و فرهنگي به جز دگرگوني در سير تح
هـا   ، يكـي روزنامـه  اسـت  در سـادگي و گسـتردگي نثـر فارسـي معاصـر داشـته       يبيشترتأثير 

مشروطه خواهي به دليل فراگيري و  ةنامه نگاري كه در دورها، به ويژه روز وديگري ترجمه
ــق  ن،ســندگانويبيشــتر . داشــته اســت جايگــاه مهمــي تأثيرگــذاري مقــالات خــود را از طري

و  و بعضـي هـم علمـي   ي اغلب اين روزنامه ها سياسـي و اجتمـاع  . كردند ها منتشر مي روزنامه
فرخي يـزدي   ر، دهخدا، نسيم شمالشاعران و نويسندگان توانايي چون عشقي، بها. ادبي بود

و ادب بـه خصـوص    به مناسبت اوضاع و احـوال خـاص ايـن دوره از پيونـد سياسـت      000و
 »در اين ميان فرخي يزدي،. روزنامه نگاري و مقاله نويسي و شعر روزنامه اي بهره ها جستند

روزنامـه   متيـازات ا بـه لحـاظ  ) شاعر روزنامه نگاريـا روزنامـه نگـار شـاعر    (» خداوند طوفان«
 ،حق گويي و سازش ناپذيري، واقع گرايي و ريشه يابي مسايل، توجه عمومي نگاري، چون

سـبك انتقـادي و آرمـان     به همـراه  000و دور انديشي، صراحت و صداقت، استفاده از شعر
 خواهي و ثابت قدمي در اين راه از اهم  .ت خاصي برخوردار بودي

ربـاعي   ،نوشت و متناسب با موضوع آن را ميكه اغلب فرخي، خود » طوفان«سر مقالات

هـاي اجتمـاعي و    كرد، به جز انعكاس واقعيـت  سرود و در بالاي آن درج مي مييا غزلي هم 

و  شــيوة نثــر نويســي و بيــانگر مبــارزات قلمــي سياســي آن زمــان، نشــانگر ســبك انتقــادي و

سـبك نثـر    بنـابراين بـراي شـناخت   . هاي سياسي و فكري و مسلكي وي هم بود گيري جهت

اما چون فرخي را از سويي بيشتر به عنوان شـاعري  . وي تحليل و بررسي آنها ضروري است

نـويس، و از   شناسند، تا نويسـنده و مقالـه   مĤب مي خواه و روزنامه نگاري سوسياليست آزادي
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ت پيام رساني و اثرگذاري و چيرگي مضـامين و مفـاهيم نثـر دورة     ي سويي ديگر به دليل اهم

هاي نثر نويسي و حتي روزنامه نگاري فرخـي پرداختـه نشـده     ، جز به ندرت به شيوهمشروطه

  .است

رخّي يـزدي «تنها پژوهشي كه در اين زمينه پديد آمده مقالة ارزشمند  » شيوه  نثرنويسي ف

  .است،كه نگارنده از آن بهره جسته است) 1385جلالي پندري، (

رخّي، به لحاظ اوضاع زمان بيشتر ت حت تأثير روزنامه نگاري مشروطه به ويژه نثر غالب ف

ت و از جمله دهخـدا آن را از   شيوه روزنامه نگاري دهخدا بوده كه پيشگامان عصر مشروطي

، 1374انلو،ـسپ ـ(تركيب نثر منشيانة دورة قاجار با فرهنگ و ادب غربي ايجـاد كـرده بودنـد    

بـا ايـن حـال بـه دليـل      ) 117 ، ص1379سليماني، (» زبان انقلاب و تودة مردم« يعني) 24ص

رخّـي   » طوفان«امتيازات روزنامه نگاري و سبك انتقادي  و گرايش هاي سياسي و مسـلكي ف

رخّـي بـه جـز در روزنامـه       . از مختصاتي هم برخوردار شده است اگر چه شيوة معمـول نثـر ف

 بـوده، كـه نمونـة آن در   ) بينـابين (نگاري و سفرنامة شوروي، همان نثر منشـيانه دورة قاجـار   

  .به كار رفته است) 265 -262ديوان، ص (» فتح نامة سردار جنگ«مقدمة 

نگارنده در اين مقاله بر اساس نتايج بازخواني،تجزيـه و تحليـل و بررسـي روزنامـه هـا و      

ّـي      كه انجام داده، مي» طوفان«سرمقالات كوشد، ضمن شناخت گونه هـا وشاخصـه هـاي كل

لحن «نكته يابي، : نثرمقالات آن از جنبه هايهاي سبك  سرمقالات طوفان به بررسي ويژگي

، ابتكار و تنوع، حقيقت نمايي و عبرت آموزي، اسطوره پردازي و صـراحت زبـاني   »خطابي

و بي طرفي در داوري و نيز بررسي انواع نثـر و تحليـل عناصـر سـبكي و مختصـات زبـاني و       

ن را كه مـاهيتي انتقـادي،   ويژگي هاي ادبي و زيبا شناختي نثر آن بپردازد و سر مقالات طوفا

  . تحليلي و كنكاشي دارند، با شواهد و نمونه هايي تحليل كند

  

ّ شناسي و شاخصه ـ گونه 1 رّ ي سرهاي كل   خي يزديمقالات ف

رّ مقالات و نوشته  ۰۰۰هـاي سياسـي، روشـنگري، آزادي و    بيشـتر بـه انگيـزه   ، خـي هاي ف

رّ نوشته مي و اطلاع رساني درسـت و تأكيـد بـر     ها ضمن بيان واقعيت ،كوشيد ميخي شد و ف



        

  

  نامه كاوش
  

  يزدي فرخي سبك نثر مقالات بررسي
  

  

52  

ارتقـا بخشـد    را هاي فردي، اجتماعي و سياسي افـراد  موانع و مشكلات اساسي، خودآگاهي 

 .را عليه مستبدان و استعماگران بشـوراند ) كشان به ويژه رنجبران و زحمت( وطبقات مختلف

رّ و  ه قصد سرگرمين ، نه آموزشي، نه استدلاليشتهخي نه جنبة روايي صرف دااين مقالات ف

رّ داشـته اسـت  ، بلكه بيشتر ماهيت كنكاشـي و تحليلـي و انتقـادي    تفريحي هـا   خـي در آن و ف

ّ و يهاي مسلكي، وطن براساس انديشه ي و مذهبي خـود و بـا اسـتفاده از سـبك انتقـادي و      مل

 انقلابـي  تمام عناصر ومراتب اجتماعي و حكومتي را از طريـق  سعي داشتهلحن عنادي خود 

  .كشان دگرگون كند ايي واساسي به نفع رنجبران و زحمتزير بن

ترين مسايل  كه مهم شته،نويسنده در انتخاب اين گونه سبك و لحن در نظر دا از اين رو
اً كـاملي     تحليـل و  برخـوردار بـوده    كـه  و موضوعات اجتماعي و سياسي را بـا آگـاهي نسـبت

ر مقالة طوفان، ضمن اشعار و اخبـار  هاي خود را در ه بررسي و انتقاد كند و نظرات و انديشه
تـرين و مـؤثرترين بخـش     پرخواننـده . والبتـه صـادقانه بـه صـورت تكميلـي بيـان كنـد        ديگر

چنان كه از بازتـاب ديـدگاه هـا و نامـه هـاي خواننـدگان مشـخص         -هاي طوفان نيز روزنامه
رّ همين سرمقاله )1( -شود  مي و(خيهاي انتقادي و سياسي ف ، بـوده ) ل طوفانبه ويژه در دورة ا

روحية انتقـادي و  چند ؛ هر است نوشته ترين مسايل اجتماعي و سياسي كشور كه دربارة مهم
رّ زبـان وادبيـات    ومسايل فرهنگي، تربيتـي، هنـري   حتي  ،بيشتر موضوعاتخي نگاه تيزبين ف

  .گرفته است را نيز در بر مي فارسي
اي سـتم كشـيده ودرد فقـر و     هبنابراين، ايـن گونـه سـرمقالات انتقـادي طوفـان، خواننـد      

ّبيطل تبعيض چشيده را مي درد با نويسـنده  ي و اجتماعي و سياسي، د، كه از لحاظ تاريخي، مل
داشته باشد، اگر چه با وي از نظـر مسـلكي هـم طبقـه و از نظـر فكـري هـم عقيـده         مشترك 

چـون  (همين ويژگي درد مشـترك و تأكيـد برمسـايل اساسـي اجتمـاعي و اقتصـادي      . نباشد
رّ  بود) …احساس فقر و تبعيض و پـروا و   خـي در ايـن گونـه سـرمقالات بـي     ، كه هـر چنـد ف

شــجاعانه و بــا لحنــي بســيار شــديد وســخت عنــادآميز عليــه ســتمگران، خائنــان و مخالفــان  
سـتيزي مشـترك بـين     با اين حال، يك نـوع همبسـتگي عـاطفي و روحيـة دشـمن      ،ختتا مي

هـاي   ري كه خواننده، واژه واژة آن نوشته را با بغضد؛ به طورك خواننده و نويسنده ايجاد مي
و آهي سوزان عليه مستبدان و اسـتعماگران، از سـينه    ختآمي فروخوردة تاريخي خود در مي
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ديدم بيرون مي  د وجمله جملة آن را به فرياد خشمگين و خونين و طوفاني تبديل كرده، برض
تـر و حمـلات    هـا خشـمگين   و جملـه  هـا  واژه قـدر   هد ودر اين حال، هرچ ـاد ستمگران سرمي

؛ بـه ويـژه كـه نويسـندة     ردك ـ احسـاس مشـترك پيـدا مـي     ، بيشـتر بـا نويسـنده   ودتر ب طوفاني
قابل درك براي عموم و تحـت تـأثير    اين احساس را به شيوة ساده و خودماني و ،آن مردمي

  . درك زبان محاوره بيان مي

 بـود ن اشد چن مينويسنده برقرار وقتي احساس درد مشترك و ارتباط عاطفي خواننده و 

د و هـر دو را در   خـت آمي سـتيزي مـردم مـي    استبدادي خود را با احساس دشمن كه بغض ض

 ـ ( …و»فتنـه « ،»خيانت« ،»شوم« ،»لوابواله« هاي منفور و زشتي، چون واژه  مـردم بـه    ةكـه عام

 چكشـي و چـون   ديپيچ ، مي)بودند بيزار لحاظ تاريخي و درك سياسي مشترك خود از آن

 ،)28ش ،2س(» خـانوادة خيانـت  « ،)8،ش2س(» ابوالهول ارتجـاع « برسر) چكش كارگران(

داس (د و همانند داسييكوب ، مي…و) 29،ش2س(» آشيانة فتنه«، )25،ش2س(» كابينة شوم«

هـاي انگيزشـي،    آورد؛ البته از تمـام زمينـه   فروشان و خائنان فرود مي برگردن وطن) رنجبران

ّچون ماية اساطيري،    .فتگر نيز بهره مي ۰۰۰هاي مسلكي و ي، تاريخي وحتي گرايشمل

ها، بيانگر احساسـات سـركوب شـدة مـردم سـتم كشـيده و        گاه بعضي از واژهرو  از اين 

 )2( )بنا به دلايلـي (وقتي طوفان دردورة دوم به همين دليل و بود هاي فروخورده  بازتاب كينه

غيير دهد، به اين احساس عـاطفي و هـم دردي   شد كه سبك و سياق و مرام خود را ت مجبور 

شد؛ به طوري كه خوانندگان سخت به تنـگ   هايي ايجاد  د و در اين ارتباط رخنهيرس آسيب 

و خود طوفان نيـز بـدان اعتـراف     دندآور هاي اعتراض آميز خود فرياد بر آمده، از طريق نامه

  .رده استك 

رّ بنابراين در بررسي سبكي مقالات ف ّـي شناسي و  ه به گونهخي با توج دو  شاخصه هاي كل

رّ دلخـواه يكي اين كه از لحاظ موضوعي، نثر : خورد نكتة مهم به چشم مي خـي را بـه طـور    ف

ّ گرا قلمـداد كـرد؛ زيـرا وي بيشـتر مصـالح و       توان نثر سادة خطابي مسلكي و آرمان ي ميكل

ي و اجتمــاعي و هــاي سياســ ، كــه بــا ديــدگاهفتــهگر هــايي  عناصــر ســبكي خــود را از زمينــه

هـا و   واژه زيـاد ايـن رو بـا يـك نگـاه سـطحي بسـامد        از .اسـت بـوده  اش هماهنـگ   مسلكي

و نيـــز ) …آزادي، اســـتقلال، اســـتبداد، خودكـــامگي، ارتجـــاع و(اصـــطلاحات سياســـي 
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هـا، كـارگران،    سوسياليسم، كمونيسم، طبقات، اصناف، اتحاديه(هاي جامعة اشتراكي  انديشه

  .شود بيشتر ديده ميدر مقالات او ) …داران و ، اشراف، سرمايهكشان،كاپيتاليسم زحمت

رّ به دليـل  و شايد (خي به لحاظ كاركرد اجتماعي و مخاطب شناسي نكتة ديگر اين كه ف

اً سـبك روزنامـه   ) عدم تحصيلات عالي ، كـه تـابع   هگزيـد  اي را بـر  اي و زبـان محـاوره    الزامـ

و اگر بـه لحـاظ شـرايط سـبك ديگـري را      نگاري است  ضوابط و تأثيرات اجتماعي روزنامه

داد كه عناصر و مصالح ديگري را برگزيند چنان كـه در مقدمـة    كرد، ترجيح مي انتخاب مي

رّ (» فتح نامة حضرت سردار جنگ« كوتاه تحـت تـأثير نثـر    ) 265ـ ـ262، صـص خـي ديـوان ف

ربـي و  در آن بسـامد كـاربرد لغـات و اصـطلاحات زبـان ع      كـه  شتهنو پيشين به شيوة منشيانه 

بنابراين كاربرد امكانـات و وسـايل زبـاني     .بسيار است هاي ادبي تعليمات ديني و انواع آرايه

رّ هــاي سياســي،  انگيــزه: يكــي عوامــل درونــي شــامل: بــودهخــي تــابع دو چيــز در ســبك ف

 هاي آرمان انديشه د خواهي و مسلكي و نيز روحي د   ة ضـ اسـتعماري و ديگـر    اسـتبدادي و ضـ

زمـان،  ( هـاي جمعـي   شـرايط اجتمـاعي و تـاريخي و هنجارهـا و ارزش    : نعوامل بيروني چو

  )۰۰۰هاي عاطفي و احساسي و مكان، محيط

رّ ناز اين رو  نگـاري دورة   خـي از نظـر صـوري و زبـاني بيشـتر تحـت تـأثير روزنامـه        ثـر ف

 اي بعـد از   زبـان سـادة محـاوره   : ، يعنيشتنگاري دهخدا قرار دا به ويژه روزنامه ،تمشروطي

مشرو ؛ جـز ايـن   بودتر  هاي ادبي و لغات مهجور عربي آن كم ت، كه در صد كاربرد آرايهطي

ص    كه به لحاظ مسلكي و گرايش رّ هـاي سياسـي خـا خـي ـ چنـان كـه اشـاره شـد ـ بسـامد         ف

و از سـويي بـه دليـل     بـود هاي مسلكي و بعضي كلمات و اصطلاحات، در نثـر او بيشـتر    واژه

بـه   و شيوايي و روانـي  تگي، استحكام، سلامت زبانيخر پوي از نظ نثر عدم تحصيلات عالي

ّ و از نظـر  ) ش1259-1360(علـي دشـتي    صـرانش چـون  اي بعضي از معپاي نثر دهخدا و حت

. ديرس ـ نمـي  )ش 1272 – 1303(عشـقي   ميـرزاده ويژگي هاي نحوي و توصيفي به پـاي نثـر   

رخّي به مانند علي دشتي از فرهنگ و ادب اروپايي و زبان عربي  آريـن  (بهرة كامل نداشتف

اَ عميق و گسترده برخوردار نبود)  326: 1374پور،  هر چنـد  . و چون عشقي از مطالعات نسبت
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رخّي در مقايسه با نثـر عشـقي بـه لحـاظ سـاختار مقالـه نويسـي و اسـتفاده از كلمـات و           نثر ف

و  ولـي نثرعشـقي بـه دليـل كـاربرد لحـن، واژه هـا        ،تركيبات عاميانه به هـم شـباهت داشـت   

رخّي متفاوت بود ور عشقي، ص (اصطلاحات هجو آميز با نثر ف ات مص به جز اين، )  152كلي

رخّـي برتـري       عشقي در توصيف پديده هاو آوردن تشبيهات و استفاده از منـاظره نسـبت بـه ف

ولـي كـه     «: توجه كنيـد اي از آن  نمونه به) 129-140همان، صص (داشت  در همـدان دفعـة ا

اَ يـك   افتاد گمان مي مردم وقتي چشمشان به پرده سينما مي سينما آوردند، غالب كردند واقع

فهميدند صـورت هـا آدم حسـابي     آنهايي كه مي! كنند  عده اشخاص در روي پرده بازي مي

گفتند تا آنكه يكايـك در موقـع سـينما رفتنـد و بـه       نيست و همه عكس است به ديگران مي

اَ يـك عـده    ... و عكس استپرده دست زدندو ديدن اشخاصي نيست و نور  همينطور عجالتـ

اَ تـا چنـدي ديگـر     ! هنوز نفهميدند كه اين جمهوري، نبود و سينماي جمهوري بود ولي حتمـ

ـات روزنامـه نگـاري     ) 142همان، ص (».خواهند فهميد رخّي به دليـل مختص با اين حال نثر ف

ات اخلاقي رخّي از نثر عشقي ص ،طوفان و خصوصي تـر، دلنشـين    ميميبه ويژه مردم دوستي ف

رخّـي  ها در نثر  ها و ضعف تأليف نارسايياز بعضي البته  .)3( رسد تروعفيف تر به نظر مي بـه  ف

، كه دوران گذر از نثر منشيانه به ساده و روان امروزي را طي بوددليل عدم تثبيت نثر معاصر 

رّ  ردك مي رسـاني   و اطـلاع خـي بـه انتقـال پيـام و انديشـه      و بعضي ديگر نيز به دليل اين كـه ف

 اهم   .د تا به چگونگي نثر آناد ت ميي

رّ طرفـي و انصـاف در    پـروا و رعايـت بـي    خي از لحاظ انتقـادات بـي  با اين حال، سبك ف

داوري و انعكاس نظرات موافق و مخالف و صراحت و شـجاعت بيـاني و بسـامد واژگـان و     

د هاي جامعة اشـتراك  ي و كارگري و انديشهتاصطلاحات خاص سوسياليس اشـرافي و   ي و ضـ

 ـ   نيز هم دردي با مردم رنجبر و زحمت   ـ كش ـ كه باعث محبوبي  ة مـردم هـم   ت او در نـزد عام

اّ تواند بودـ مي رّسبك فردي و خ ّص ف   .ي شودخي تلق

  

رّخي ويژگيـ  2   هاي سبك نثر مقالات ف
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 ـ  سازي اصطلاحيابي و  نكته -الف ّ يكـي از   :ت و خائنـان بـه مـيهن   از دشـمنان مل

رّه ويژگي به غير از نوشتن به زبان ساده و روان و خودماني، توان تشـخيص   خياي مقالات ف

هـا و مقـالاتش    مسايل و مشـكلات اساسـي و اجتمـاعي و اداري و انعكـاس آن در روزنامـه     

رّ.بود د و رك ـ خي با درايت و زيركي سياسي، عاملان اصلي اين مشـكلات را شناسـايي مـي   ف

اي كه وي در مخالفت با اين دشمنان  شيوه .داد خود قرار مي آنان را آماج نثر و شعر انتقادي

از آنـان   سـت، اصـطلاح سـازي   نش گزيد و بردل خوانندگان مي استقلال و آزادي ميهن برمي

رّبود ؛ ف  ،بـه صـورت قـالبي مطـرح     ،ت منفي اين اشـخاص را بـا بـزرگ نمـايي    خي خصوصي

هـا و اصـطلاحات    در آن قالـب هاي انتقـادي و سياسـي خـود را     و آن گاه انديشه ختسا مي

تيق آن ريريخته، از ط   .داد به حملات خود ادامه مي ،شكل هاي شخصي

رّ اصطلاح سازياين  ، كـه در  بـود خالق آن  دهخداو پيش از او بودخي نهر چند ابتكار ف

  ،»چرند وپرند« مقالات  دمـدمي، : و اشـكالي همچـون   اصطلاحات هاي منفي تبراي شخصي

د  )6، فصل 1379سليماني، ( آفريد مي 000نخود همه آش و رّبا اين حال در نثر جـ خـي  ي، ف

يّ و اصـطلاحات   يشكل هاتوان مبتكر  را مي » خـانوادة خيانـت  « منفـوري همچـون   شخصـيت

» فتنـه  ةآشـيان « ،)25ش ،2س(» ينـة شـوم  كاب« ،)8ش ،2س(» ابوالهول ارتجاع« ،)28ش ،2س(

ــار « ،)29ش ،2س( ــت فش  ــ«، )1ش ،1س( »حكوم ــدالت منص ــردم « ،)2ش ،3س(» وريع م

بـه شـمار    000و) 92ش ،6س(» خواهـان شكسـت خـورده    آزادي« ،)2ش ،3س(» مسـلك  بي

  .آورد
  

رخّـي يـزدي بـه شـمار      از اصلي :لحن خطابي -ب ترين ويژگي هاي سبك نثر مقالات ف

شود؛ گويي نويسـنده در برابـر جمعـي بـا لحـن       رود كه گاه به شكل خطابه اي عرضه مي مي

قبـول كنيـد، كـه اگـر     « :ماننـد  )75، ص1385جلالـي پنـدري،   . (كند راني ميانتقادي سخن 

كسي نسبت به حكومت عقيدة خلاف اظهار كند، جـان   اط دنياقامروز در تهران و يا اقصي ن

هـاي غفلـت زده    آيـا تهرانـي  . و مال، شرافت و نـاموس او مـورد اعـراض واقـع خواهـد شـد      

مدير يك روزنامه را تبعيد كـرده و ديگـري    ،لمكه بر خلاف تمام قوانين عا ،آشكارانديدند
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ّــ را بــه جــرم ايــن كــه بــه نــام شــرافت و عظمــت مطبوعــات  ه،ة او دفــاع نمــوداز حقــوق حق

ه مـادة برجسـتة   ك ـاش را مهر و موم نمودند؟ اين است حكـومتي   اش توقيف و اداره روزنامه

  ).»فشار حكومت«آينة افكار، (» ؟پروگرام خود را اجراي قانون قرار داده است

گـار مخاطـب در برابـر    ان، كـه  بـود اي عينـي و ملمـوس    گاه اين لحن خطابي بـه گونـه    

در مملكـت  ! آقاي سردار سپه«: كند نويسنده نشسته و نويسنده از روي خشم به وي حمله مي

او اجـازه  بـه  مشروطه در مقابل مجلس، يـك نفـر وزيـر هـر چنـد مقتـدر هـم باشـد، قـانون          

 ،2س ابوالهـول ارتجـاع،  (» 000ه را جلب به محاكمات عسكريه نمايددهد، مدير روزنام نمي

) 8ش  :خوانـد  ، كه طرف مقابل را به مبارزه فرا ميبود همراه كميگاه اين خطاب با چنان تح

» يا روية خـود را تغييـر داده و مـردم را در عقايـد و     . ه زندگي قابل ادامه نيستنه، با اين روي

  )همان( ۰۰۰افكار خود آزاد بگذاريد؛ 

  

رّ :ريگ  ا سازي و توان توصيفــويژگي فض -پ  گـاهي بـراي آمـادگي ذهنـي      خـي ف

هـاي   د و بدين منظور از داسـتان رك چيني مي فضاسازي و مقدمه ،موضوع اخواننده، متناسب ب

؛ خـت پردا و بـه شـرح موضـوع و مـاجرا مـي      فتگر تاريخي و روي دادهاي مهم كمك مي

لاً ها و فتوحـات و حـوداث    ، با اشاره به جنگ)37،ش2س(» دمتحكم يا خ« در سرمقالة: مث

زندگي ناپلئون و جريان محاكمة روزنامه نـويس همـراه وي در دادگـاه، آن روي داد را بـه     

دهـد و ضـمن ايجـاد آمـادگي ذهنـي       زاده ارتبـاط مـي   جريان محاكمـة رضاشـاه و موسـوي   

گـري و بيـان دقيـق     ت توصـيف البته قـدر  .كند زمينة توصيف و تحليل را فراهم مي ،خواننده

و« جزئيات فرخي بيشتر در سفرنامة شوروي وي، به ويـژه در توصـيف مراسـم    لـين كنگـرة   ا

ّ) 87ـ71،ش6طوفان، س(» شورويدوستان اتحاد جماهير   )4( .شود ص ميمشخ

  

و -ت هاي مهم سـبكي   كي از ويژگيي :هاي سرمقالات ع در انتخاب عنوانابتكار و تن

رّ مقالات ف هـاي اداي مطلـب در    هـا و شـيوه   به نوآوري و گوناگوني انتخاب عنوان هخي توج

ص   ، كه بـه رغـم جهـت   بودسر مقالات وي  سياسـي و مسـلكي طوفـان و تكـرار      گيـري خـا

ترين اخبـار داخلـي    هاي مجلس، مهم انتقادات سياسي، اجتماعي، گزارش: موضوعاتي چون
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رّ از ايـن رو  .درك ـ موجبات ملال خواننـده را فـراهم نمـي    …و خارجي و خـي در انتخـاب   ف

خيلـي   هـا را  گـاهي عنـوان  : فـت گر كـار مـي   شيوه هاي گوناگوني را به مقالات سر عناوين

ــاه ــي كوت ــد برم ــي«: گزي ــم «،) 17، ش7س(»يكرنگ ــاز ه ــزين «و) 56،ش7س(»ب ــاه آرت » چ

عنوان مقـالات وي را تركيـب   ؛ گاهي نيز )67،ش7س(» پاپيتال و دهرة باغبان«و) 6،ش7س(

» حكومـت فشـار  « ،)49ش ،7س(» هاديـان دروغـي  «:مثـل داد،  صفي تشـكيل مـي  اضافي و و

 :؛ ماننـد بـرد  بهـره مـي  ؛ در برخي موارد از ضرب المثـل و اصـطلاحات عـوام    ۰۰۰و) همان(

رحمـت  « ،)124، ش7س(» فكر ديگري بايد كـرد «، )68ش ،7س(» ترس برادر مرگ است«

: ماننـد  كـرد؛  را مطـرح مـي  آن ؛گاهي بـه صـورت پرسـش    )63ش ،7س(» به مستوفيان قديم

ــ«  ــت؟امني ــت؟ « ،)37ش ،3س(» ت چيس ــئول كيس ــة  ۰۰۰و) 13ش ،1س( »مس ــاه جنب ؛ و گ

گاهي ) 77جلالي پندري، همان، ص () 30/6/1306(» زندگي يعني مبارزه« :شتتفسيري دا

احتياجـات  « :ماننـد  ؛درك ـ كلمات و اصطلاحات كليدي را براي عنوان سر مقاله انتخاب مـي 

ّ  ،2س(» وظيفـة پارلمـان  « ،)17ش ،1س(» سياست خـارجي مـا  « ،)19ش ،1س(» تحقيقي مل

ّ« ،)14ش نگيـز و  اهـا و اصـطلاحات احسـاس بر    ؛ گـاهي واژه )215ش ،3س(» كاري ت بيعل

قبالــة «، )7ش ،2س(» روز سرنوشــت« :ماننــد ؛گزيــد كننــده را بــدين منظــور برمــي تحريــك

از صـفات مـذموم مخاطـب را     گاهي نيز در انتقادات خود يكي ۰۰۰و) 71،ش2س(»دوساله

، )28ش ،2س(» خـانوادة خيانـت  «:چـون  بـرد؛  بـه كـارمي  و براي عنـوان سـرمقاله    فتگر مي

اً اسم و عنـوان مخاطـب را انتخـاب    ۰۰۰و) 8ش ،2س(» ابوالهول ارتجاع« ؛ گاهي نيز صريح

 ـنم« ،)10ش ،3س(» به آقاي رئـيس الـوزرا  «:مانند ؛درك مي  گـاهي  ) 5ش ،3س(» لطنهصورالس

ّلميحي هم ت  ،2س(» حـاتم بخشـي عجيـب   ّ :دگزي اله خود برميــآميز را به عنوان سرمق متهك

   ۰۰۰و) 26ش ،3س( »تعبير خواب نديده«، )53و52ش
  

رّ :حقيقت نمايي و عبرت آموزي -ث  هاي سياسـي   به جز انگيزه ،در بعضي موارد خيف

    آموزه ، برايو انتقادي  ـهاي تاريخي عبرت آموزي مخاطبـان نيـز اهم  بـود و  ت بسـيار قايـل   ي

 مـا هـم نشسـته و تماشـا     …« :شـت نو ضمن تأكيد برنقش آينگي و حقيقت نمايي خـود مـي  



        

  نامه كاوش
  

  13، شماره )1385( هفتمسال 

  

59  

آينـدگان   داران را در صـفحات طوفـان بـراي عبـرت     ، تا زشت و زيباي اعمال زمـام كنيم  مي

  )48،ش2س(» ثبت نموده و با كار خوب و عمل پسنديده، فداكاري خود را ثابت كنيم

لاً يكي از  :دازي و اشاره به افتخارات گذشتهپر اسطوره - ج آثار و  هاي نشانهاصو

هاي سبكي  پردازي است، كه در بررسي ويژگي گرايي و اسطوره هاي وي باستان آرمان

رّ. اي قابل توجه است مقالات وي نيز نكته خي جدا از اين كه بعضي از عناوين سر مقالات ف

) 4،ش2س(» لرزد مدفن سيروس مي«:نخود را از اشارات اساطيري و تاريخي، چو

د گاه براي تقويت و تحريك انگيزه دگزي برمي كيد أاستبدادي و استعماري مردم با ت هاي ض

اشراف (؟ !هاست تا كي مدفن داريوش ميراث اين«:شتنو برعظمت مفاخر گذشته مي

س كيخسرو بايستي بازيچة هوا وهو دتا چند سرير ارجمن ؛)بوالهوس و مرتجعين مستبد

  )4،ش2س. (»ها، باشد الملك ها و قوام سردار اقدس

  

رّ   از ويژگـي : طرفي در نقـد و داوري  ـ صراحت زباني و بيچ   خـي، كـه   هـاي سـبكي ف

ابيشتر  كـه وي دراظهـار   بـود  يكي هم اين  فتگر مايه مي وي ات اخلاقي و دينيز خصوصي

طرفانـه مـنعكس    بي) احتي نظرات دشمنان ر(نظر و نقد و داوري نظرات موافق و مخالف را 

لاًپرداخت د و سپس به نقد و قضاوت ميرك مي ) 34،ش3س(» باز هم اعانـه «در سر مقالة: ، مث

 داابت را  ية وزير معارف را به طور كامل ذكر وسپس با بيان نظرات موافق و مخـالف آن اعلام

  .كرده استنقد 

 ّ و در  شـت نداو ملاحظـه كـاري    شـرم حضـور  ي نسبت به هم مسلكان خود هم، وي حت

  :داد د و بــه آنــان هشــدار مــيركــ ت و صــراحت از آنــان انتقــاد مــيصــورت لــزوم بــا جــدي

كه ليدرهاي سوسياليست مĤب، اشراف درجة اول مملكت را براي نمايندگي تـودة   هنگامي«

خبـر از   ، چه توقع از مردم مصيبت زدة بـي )62،ش2س(» نمايند بيچاره و بدبخت كانديدا مي

لاً در اخلاق سياسي و روزنامها؟  همه چيز است رّ ز اين رو اصو خي هـدف وسـيله را   نگاري ف

لاًرك توجيه نمي خواهان و دوستانشان  ، به آزادي)69،ش2س(» احترام پارلمان«در مقالة: د؛ مث

خواه اين است، كـه مـا نبايـد بـا اسـلحة       ياندرز ما به رفقاي آزاد ۰۰۰«: د، كهرك خطاب مي
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م؛ مـا بايـد مـدافع باشـيم، نـه      ـم خود، جنگ كني ــبا خص سنگين،ان اسلحة ـــدشمن و با هم

  »000اجمــمه

  

رّخي يزديـ 3   انواع نثر ف

اي بعد ازمشروطه است وخـود   كه درواقع همان نثرسادة محاوره: اي ـ نثر روزنامه) الف(

  :شامل دو گونه است
  

رّ(نثر انتقادي  )1( اين گونـة نثـري   كه وي بيشتر سر مقالات خود را با  ):خينثر غالب ف

و  بـود نوشته و هنوز به پختگي و جنبه هاي فني آن نرسيده است و در پيوند با زبان محـاوره  

رّ   و هبيانگر سير تحول زبان روزم ت، افكار و آراي جديد اجتماعي و سياسي دوران مشـروطي

 .شـد  از طريـق آن مـنعكس مـي    ۰۰۰هـاي مجلـس و   هـا و اخبـار و گـزارش    مقالات روزنامه

  )274-273ص : 1374و، سپانل(
  

بـا  ( الات تحقيقـي و تفسـيري و وصـفي   ــ ـكه در بعضـي از مق : يبر توصيفي، ادـنث )2(

اّ: موضوعاتي چون ، بـه ويـژه در دورة   )ت فارسـي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و زبان و ادبي

رّ فتر دوم طوفان به كار مي خي در آن چنـدان اثـر و   و از آن سبك انتقادي و شديداللحن ف

ّ« ،)6ش ،6س(» ديدگاه سعدي« :سر مقالات :ري نيست، مانندخب  ،6س(» يـت خطر زبان و مل

 ـ«، )62ش  ، )151و 148و147ش ،7س(» چگونـه بايـد نوشـت؟   «،)154، ش1س(» اموطن خي

 ،6س(» ؟كند محيط اروپا چگونه تربيت مي« ،)227و ش223ش ،7س( »پيدايش گنج نهفته«

  ۰۰۰و) 156ش ،7س(» ، فكر ايجاد كار)245ش

رّ تر به نوشته البته اگر دقيق خي بنگريم نثر سفرنامة شوروي را از بعضي لحاظ چون هاي ف

ي و تها و اصـطلاحات سوسياليس ـ  نگري و نيز بسامد بيشتر واژه گري و جزيي قدرت توصيف

رّ حكومت كارگري در مقايسه با گونه بينـيم؛ بـه    خـي انـدكي متفـاوت مـي    هاي نثري ديگر ف

بـه ذهـن    نويسي ناصرخسـرو نيـز   هايي از شيوة سفر نامه ن سفرنامه نشانهويژه كه در نوشتن اي

رّ نثر سفرنامه« شود، كه شايد بتوان آن را تداعي مي دريا بـا  ... «، مانند به شمار آورد» خياي ف
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ت مـي » طوفان«نرمش و طوفان به عموم مسافرين مخصوصا به  گفـت، حتـي مـوج هـاي      تهني

» .كردنـد  سـاحل پريـده و مقـدم مـا را اسـتقبال مـي      درشت و كف آلودش رقـص كنـان بـه    

   )81-71، ش 7طوفان، س(
  

) ب( رّ ):سبك بين بين دورة قاجـار (انه ـ نثر منشي خـي در روزگـاري بـه نگـارش     ف

پرداختهمقالات خود  انه از نثر نويسي آن دوران رخت برنبسته است؛ البتـه  ، كه هنوز نثر منشي

انـد در مقـالات خـود     بوده  ني را پشت سر گذاشتهكساني مثل علي دشتي، كه تحصيلات دي

رّ) 319: 1374آريـن پـور،   . (نوشتند با چنين نثري ميبيشتر  خـي نيـز در بعضـي از مـوارد از     ف

  «:چنين نثري تأثير گرفته است، مانند ات همين كه روي موافقت و موفقيت ديد ديگـر مشـتهي

د او داز امرو «:و يا)30/8/1306طوفان، (» .يقف نداردح د حساب ز حكومتي كه رهنماي تج

   »شود،بايستي رعايت انسب واليق را شرط عمدة تفويض امور مملكتي بداند مي

رّ د  اما نمونة اصلي نثر ف     خي كـه در حـ ّ زيـادي از نثـر منشـي د  انه متـأث  مـة ر شـده اسـت، مق

يّ( .است» نامة سردار جنگ فتح« رخّي، مك   ) 262-265: ديوان ف

رّنكتة قابل ذكر اين اس  و در اين باره  شتهخي خود به چنين نثري اعتقاد ندات، كه ف
توانيم عمل كنيم،  از جمله كارهايي كه براي تقويت و توسعة زبان خود مي« :نوشته است

كه فارسي آن معروف ) كذا(هاي عربي را  اين است كه به قدر امكان از استعمال آن كلمه
را به » كنكاش«،»معذرت«ه جايرا ب» پوزش«باشد، خودداري كنيم؛ مثل اين كه

را » مهر«و» عدالت«را به جاي» داد«، »تربيت«را بدل از» پرورش«،»مشورت«جاي
علامات و كمالات و : ديگر آن كه جمع با الف و تا، مثل. استعمال كنند» محبت«عوض

  ) 1: 15، ش7،س »طرز استعمال فارسي«(دلالات، سؤالات، احترامات، انعامات، ترك شود 

رّ« حال با اين مقالـة   سـر چون در رالعمل را براي ديگران صادر كردهوخي اين دستگويا ف

از « :)73 ،، همـان پندري جلالي(روز بعد روزنامة طوفان چنين مطلبي از قلم او تراويده است

 شود، كه دولـت مزبـور در كمـال صـراحت شـروع بـه        ة ايتالي چنين مستفاد ميسياست حالي

 ّ ة كنتراتمطالبة تعديل قضي اً از دولـت  هاي دول معظ مه بر ممالك مفتوحه نموده و مخصوص
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كند كه در اين زمينه موافقت بنمايد، تـا ايتـالي بتوانـدمرام خـود را حاصـل       فرانسه تقاضا مي

  ) 1: 133، ش 7،س »فرانسه و ايتالي«(» .گرداند

 ّام رّا به طور كل  ـ  ،اي خي از نظر سبكي ساده و محاورهي مقالات ف  ت بيشـتر  به لحـاظ ماهي

اً روزنامه،  تحليلي و توصيفي كـه در   اي و از نظر لحن انتقادي و جدي هستند از نظر زبان طبع

  .شود آن نمودار مي تهاي عنادي و خشون فروشان و خائنان جنبه برابر ستمگران، وطن

  

 د رّـ عناصر سبكي و مختص   : خيات زباني سبك نثر ف

  هاي صوري و لفظي  ـ ويژگي )الف(

رّ: شتن به زبان مردمنو )1( هاي خود با اقتضـاي زمـان    در غالب سر مقالات و نوشته خيف

، مطـابق فهـم و درك عـوام بنويسـد؛     كوشـيد  مـي  و مكان و شرايط و رعايت حال مخاطـب 

ريزي از كجـا    انسان بايد بچه باشد، تا نفهمد، كه اين همه جسارت و دليري در خون« :مانند

  )95،ش7س، »كمون كانتون«(شروع شده است؟  خورد و اين آتش از كجا آب مي

هــا و اصـطلاحات و مسـايل و موضــوعات مربـوط بـه سوسياليســم      واژه زيـاد بسـامد   )2(

  .، كه پيش از اين اشاره شد)به ويژه در سفرنامة شوروي(اجتماعي و جامعة اشتراكي 

 …واني وها و اصطلاحات سياسي، حقوقي، پارلماني، اداري و دي واژه فراوانبسامد  )3(

ــ: ماننــد ّ  حكومــت، مل دان، ت، مجلــس، مــردم، قــانون، رأي، تصــويب، خودكــامگي، مســتب

  .... و  استبداد، آزادي

اَ )4( ــبت ــاربرد نسـ ــاد كـ ــد  زيـ ــايي؛ ماننـ ــان و اصـــطلاحات اروپـ ــي«:واژگـ  ،»دموكراسـ
 ،»لوژي عمــومي پســيكو « ،»ميليتاريســم « ،»انتريــك « ،»اريســتو كراســي  « ،»بوروكراســي«
» تلفـون « ،»دوسـيه « ،»اتومبيـل « ،»تلگـراف « ،»فرونـت « ،»مونوپـول « ،»پرنسيپ« ،»كنسرواتور«
هـا و اصـطلاحات را    البته بـه قـول بهـار بيشـتر خواننـدگان روزنامـه مفهـوم ايـن واژه         ؛000و

اين كلمات تازه چه فارسي، چه عربي، چه فرنگي، چون بـه تـدريج وارد   « فهميدند، زيرا مي
كرد و همـه كـس    شد و هر نويسنده از ديگري تقليد مي م ميزبان شده بود، به تدريج نيز فه

ّ آن را مي ر و زيبا و مفيـد تشـخيص داده   فهميد، بنابراين مقالات خوبي كه در عصر خود مؤث
شد، اگرچه پر بود از همين اصطلاحات و لغات، از حيث معني و مراد ضـرري بـه جـايي     مي
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د     با اين حال بعضي از )405: 1370بهار، ( ».زد نمي  اين گونـه كلمـات و اصـطلاحات در حـ
پاپيتــال و دهــرة  «( 000و»زيــتاپار «،»بوروكراســي «،»پروگــرام «:فهــم خــواص بــود، ماننــد

  )همان، »باغبان

رّ: كاربرد لغات و تركيبات عربي به طور متوسط و معتدل )5( خـي در بيشـتر مـوارد در    ف

د، بـه دور از  رك ـ پرهيز و سعي مي اين زمينه از كاربرد لغات و تركيبات مهجور و ثقيل عربي

و  «،»فلاحـت  «:ها استفاده كنـد، ماننـد   افراط و تفريط در حد متعادل از آن  ،»ازمنـه  «،»لينمتمـ

ّ «،»مهلك« د «،»ذينمتنف ّ «،»مطامع «،»نهممالك متم ّ  «،»ملـوك الطوايـف   «،»تمتشت و » شمفـت

اننـدگان گونـاگون   البته درجة دشواري اين گونه كلمـات و تركيبـات نسـبي و بـراي خو    …

بوده متفاوت هـا نيـز    ، درصد كاربرد آنشدها هرچه به مخاطبان عوام و بي سواد نزديكتر ، ام

  .يافته استكاهش 

هرچنـد وي شـاعري   (كاربرد اندك شواهد و مثال هاي شعري در نثر مقالات خـود   )6(

الاي سرمقالات شايد به اين دليل كه وي در هر شماره متناسب با موضوع در ب؛ )برجسته بود

 شايد به نظـر برسـد  هرچند . كرد خود يك رباعي و غزلي را هم در صفحات پاياني درج مي

توانـد   مـي «در مقـالاتش  شعر فارسـي  يا بزرگانشعري خود وكه اين استناد نكردن به شواهد 

رّ مند نبوده  از حافظة شعري خوبي بهره خي با وجود شاعر بودندليلي بر اين نكته باشد، كه ف

 )70:جلالي پندري، همان( ».ستا رّاما با توج كه در بيشتر (خي ه به ويژگي روزنامه نگاري ف

البداهـه اشـعاري    و اين كـه اغلـب فـي   ) آورد در آغاز و غزلي در پايان مي موارد يك رباعي

  .تواند پذيرفتني باشد ، اين نظر نميدوسر متناسب با موضوعات سر مقالات خود مي

هم وجود دارد، كه فرخي در مقالات خود به اشعار فارسـي و   ي كميها با اين حال نمونه

هـا، كـه خـود     ، اين منابع حيثيت و نفوذ آن…اگر اين منابع «:عربي استناد كرده است؛ مانند

كننـد و   ايد، بخشكد، از كجا و با چه چيـز مقاومـت مـي    ها سپرده شما و سياست مداران بدان

كسي كه خداونـد وجـود وي را بـراي روز مبـاداي ايـران       رو بشوند؟ باه توانند روب با كه مي

رج مادي و معنوي ايـران  مذخيره فرموده و چنان خواسته است، كه ملوك الطوايفي و هرج 

  » فاذا اراداالله شيئا لارد لقضائه ۰۰۰استغفراالله «با دست تواناي وي مرتفع گردد،
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  » د هركه با پولاد بازو پنجه كرد ساعد سيمين خود را رنجه كر

  )، همان»پاپيتال و دهرة باغبان«و اذا اراد االله رحله دوله عن دار قوم اخطأ والتدبيرا 

انتخـاب زبـان   به لحاظ ويژگـي نثـر روزنامـه نگـاري و    : هاي زباني ها و نارسايي عيب )7(

رّو  مردمي هـا   هاي دستوري و يا سستي خي، بعضي از نقصنيز به دليل عدم تحصيلات عالي ف

  :خورد؛ مانند هاي وي به چشم مي ها در نوشته و ضعف تأليف

كه روز به روز مشكلات دولت در مدافعـه از   گذشته از اين «:عدم مطابقت نهاد با فعل -

آلي ندارد بيشـتر   ايده هاي رسمي التحصيل، كه غير از تصاحب صندلي هاي فارغ هجوم جوان

  )124، ش7س(» .گردد و شديدتر مي

مـا انتظـار    « :جمله و مشخص نبودن مفعول در مثـال زيـر   ضعف تأليف، طولاني بودن -

داريم، كه وزارت معارف يك تكـاني بـه دوائـر و مؤسسـات خـود داده و حالـت جمـود و        

التحصـيل   اي راكه از كارخانه هاي مدارس بـه اسـم فـارغ    كاره بودن اين عناصر فلج شده بي

  )همان( »دهند  شوند،تحت نظر قرار مي خارج مي

(ت و موصوفمطابقت صف - دول  «،»ممالـك مفتوحـه   « :؛ ماننـد )ت از زبان عربيبه تبعي

ّ   …و» هاي مرعوبه جمعيت« ،»مهمعظ

يك موقعيت عظـيم  «:كردن؛ مانند»ناشناس «براي» ي «و» يك «كاربرد غير فصيح واژة -

( »هاي اقتصادي و فكري و تربيتي بزرگـي  يك پيشرفت«، )128، ش7س(، »و جالب توجهي

  )131، ش7س

رّ ـ ويژگي ب  وي ع بيشـتر مقـالات  وهرچنـد موض ـ : خيهاي ادبي و زيبا شناختي در نثر ف

ها نيز خشونت آميز و عنادي است، با ايـن حـال تحـت     سياسي، انتقادي و مسلكي و لحن آن

هـاي سـخن اعـم از بـديعي و بيـاني در       تأثير ذوق شعري و يا به طور طبيعي بعضـي از زيـور  

  .استهاي فرخي به كار رفته  نوشته

  

  هاي بديعي آرايه -1
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ــد     ــي؛ مانن ــات دين ــارات و تلميح ــ اش ــجاع      « :ـ ــداكار و ش ــدين ف ــد قائ ــد، مانن ــا باي ي

بازي بـه   دامن شهادت و جان ،بايقين به مرگ و مغلوبيت) ، مصعب ابن زبير)ع(حسين(اسلام

 سـعادت  ،كمر استوار نموده، به ايستادگي و استقامت در برابر ابوالهول خودسري و ارتجـاع 

همـان   «:يا )1: 17، ش2س( .گناه خويش مشاهده نموده و افتخار ابدي را در ريزش خون بي

كه در صفين پسر ابوسفيان براي نيرنگ بازي و مغلطه كاري و بـراي شكسـت احـرار     قسمي

خواست، مقاصد خصوصي خود را انجام دهد، پسر  اسلام با نصب كردن قرآن به سرنيزه مي

خواهان، تكفير و تحـذير ايشـان را تلقـين     غلوبيت و صدمه به آزاديمعتمدالسلطنه نيز براي م

  )1، ص25، ش2س( » .نمايد مي

در صدر اسلام، زماني عثمان ابن عفان، متمول ترين مردم قريش قائد لشكر بود و  «:و يا

  اسـامه ( غلامـي  روزگاري همان عثمان به امر پيشواي مقدس اسلام در تحت اختيار و اقتـدار 

  )1، ص64، ش2س(» .نمود داكاري و جنگ ميف) بن زيد

 »از آب گـل آلـود مـاهي گـرفتن    « :ال مثل و فرهنگ عوام فارسي؛ مانندـــ تمثيل و ارس 

   )1، ص17، ش2س(

، 7س(» دنــ ـسـنگ كسـي را بـه سـينه كوبي    «، )68، ش7س( »برادر مرگ است ،ترس«ـ

  ... و) 17، ش7س(» بي غل و غش بودن« ،) )49ش

ها به طـور طبيعـي و بـه شـكل زيبـايي در نثـر جـا افتـاده          المثل ضرب ـ گاهي كاربرد اين

ولي به حكم اين كه هـيچ  « :در نمونة زير» آن سبوبشكست و آن پيمانه ريخت« :است؛ چون

سفانه مستقل و پايـدار  أمؤسسه و حزب يا اتحاديه و جامعه در ايران نتوانسته است، تاكنون مت

تر آدم عملـي و اهـل كـار تربيـت كنـد، آن اتحاديـه        كمكه محيط ما  باقي بماند و براي اين

و بـاز ديـده   » سـبو بشكسـت و آن پيمانـه ريخـت    « متلاشي گرديـده و بـا تعطيـل طوفـان آن    

مالك و مستأجر را به ستوه آورده و بـاز نالـه    ،شود، كه كشمكش و نزاع در اين موضوع مي

  )6، ش6س(».و افغان مستأجرين بلند و سوزناك گرديده است
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من دكـانم را كـه شـش مـاه      « :هاي قرآني و يا به زبان عربي؛ مانند المثل اربرد ضربـ ك

النـاس مسـلطون علـي     « :خواهم ده تومان اجاره بدهم مي پيش پنج تومان اجاره داشته است،

النــادم  «، )25، ش2س( طــابق النعــل بالنعــل    «:يــا، )97، ش2س( »!؟»امــوالهم و انفســهم 

  )5،ش2س(  »كالمعدوم

و مـا هـم بـه نوبـة خـود       «:»لا نفرق بين احد من الاشـراف  « :باس از آيات و احاديثـ اقت

وكيلي را كه دويست تومان و وزيري را كه در ماه سـه هـزار تومـان حقـوق بگيـرد، اعـم از       

لانفرق بين احـد   «:صالح يا طالح به سمت وكالت و وزارت نشناخته و همواره خواهيم گفت

  )46،ش1س( »من الاشراف

 مقدمـة روشـن    «: يا)6،ش2س( » هاي الوان هاي رنگارنگ و نيرنگ دسيسه« :اميزيـ حس

  ) 128،ش7س(  »و آفتابي
  

  

  )صور خيال(موارد بياني - 2

  ـ تشبيهاتالف 

 غرقـاب نيسـتي  «، )2،ش2س( »زنگ غفلت و بيهوشي« ):به صورت اضافي( تشبيه بليغ -
 ،2س( »خواهـان  ير آزاديالواح درخشان ضم «، )43،ش2س( »كلك روزگار«، )4،ش2س(

   000و )17ش

 000« :در نمونـة زيـر  ) احـزاب بـه نباتـات   ( تشبيه: تشبيه بليغ به شكل غير اضافي؛ مانند -

زيرا اين احزاب شبيه به نباتاتي بودند، كه از ابتدا كرم و حشـرات مـوذي ريشـة آن را فاسـد     

را اسـتعاره از عوامـل    »كرم و حشرات موذي« ؛ البته در مثال فوق)18،ش6س( نموده باشد، 

  .توان دانست و ايادي استعمار و استبداد مي

 -  حيات بشر كه مانند برگي در خزان متزلزل و لرزنـده   « :ل؛ مانندتشبيه به صورت مفص

ها و متاعبي است، كه جز فرشتة عدالت كسي قادر و توانـا بـه    است، هميشه دچار كشمكش

  )1،ص13،ش6س( تأمين و آسايش آن نيست
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ّ: ( شبيه به شكل مضمر؛ مانندت - از ايـن خطـة پـاك كـه      « ):ه بـه بهشـت بـرين   تشبيه خط

  )4،ش2س( » ۰۰۰گفتند ديروز رشك بهشت برينش مي

يچـاره آن بـدبختي كـه كـارش بـه يكـي از       « :رود؛ ماننـد  گاه تشبيه تمثيل به كـار مـي   -

رودخانـه   عربـه دركنـار  ( ديگر حكايت او قضية عـرب اسـت و خيـك   . ادارات دولتي بيفتد

آورد؛ به خيالش كه پـر از شـيره اسـت، دسـتي      ايستاده بود، ديد خيكي را سيل غلطانده، مي

عربـه از يـك   . كرد از آب كشيده بيرون، نگو خيك نبوده و خرس بوده با عربه گلاويز شد

ما از خيك دست برداشتيم، خيـك از  : گفت كرد و از طرف ديگر تكرارا مي سر مدافعه مي

با بوروكراسي كاملي كه در همة ادارات حكم فرماسـت، هركـه   لا ًع؛ ف)دارد يما دست بر نم

لاً روزي يكبار تكرار خواهـد كـرد، كـه     رجوعي به ادارات دولتي داشته باشد، مادام العمر اق

  ) 63،ش7س(  »)5( .دارد ما دست از سر خيك برداشتيم، خيك از ما دست بر نمي

  ـ استعاراتب 

رّ - خـواهي و   مبـارزات و انقلابـات آزادي  (» تار و پود ايـن رشـته   «:دحه؛ مانناستعارة مص

 »پيوسـت  اني بـه هـم مـي   ـگسست و زم ـ تار و پود اين رشته گاهي مي« ):۰۰۰عدالت طلبي و

بـا ايـن همـه كـانون انقلابـات دنيـا       « ):انقلابـات جهـاني  ( »سـوز  آتش خرمن«:يا )5ش ،2س(

 ».كـرد  كشـيده خانـه مـي    يـده و سـتم  هاي رنج تر شده و اين آتش خرمن سوز در قلب روشن

رّ       البته )همان(  ـ در ايـن نمونـه بـه جـز اسـتعارة مصـ  روشـن شـدن كـانون    (ه حه، اسـتعارة مكني

) انقلابات نيـز  ) هاي رنجيده خانه كردن آتش خرمن سوز در قلب( ة تشخيصو استعارة مكني

  .وجود دارد

ــاستع -  ،2س( »چنگـال مالـك الرقـابي   « :يا »،موج افكار« :»موج افكار« :ه؛ مانندارة مكني

  )4ش

 ـ -   استعارة تهكمي مسـتبدان و  (» جسـد مـرتعش و حشـرات الارض   « :ه؛ ماننـد ه و تعريضـي

  )33، ش2س(  مفسدان و خائنان

  ـ كناياتج 

وزيـر  « ،)8ش ،2س( »ها تا مرفق بـه خـون رنگـين كـردن     دست« ،»دو اسبه تاختن «:مانند

  ۰۰۰و) 17،ش2س( »به خاك ماليدن « ،)6ش ،2س(  »تراشيدن
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 ة بحثنتيج

رخّي يزدي با اين كه سه گونـه نثـر    انه را در آثـار     : ف روزنامـه اي، توصـيفي،ادبي و منشـي

ـا نثـر اصـلي وي نثـر       بـود كـه سـرمقالات طوفـان را     » انتقادي،خطـابي «خود به كـار بـرده، ام

ت، بــه ويــژه روزنامــه نويســي دهخ ــ نوشــت و بيشــتر از نثرروزنامــه مــي دا اي دورة مشــروطي

انة دورة قاجار و نثر امروزي قرار داشته است   .تأثيرگرفته و به لحاظ سبكي ميان نثرمنشي

رخّـي يكـي كـاركرد اجتمـاعي و مخاطـب شناسـي         ة اصلي سبكي مقالات ف دو مشخص

اً سـبك روزنامـه     اي و زبـان گفتـاري را برگزيـده و از ايـن رو      است،كه به همين دليـل الزامـ

يبات محاوره و مثل هاي عاميانه در نثرش زياد اسـت و كـاربرد   درصد كاربرد كلمات و ترك

د معتدل، دوم ويژگي خطـابي، مسـلكي اسـت كـه موجـب شـده        لغات عربي و دشوار در ح

  .واژه هاو اصطلاحات سياسي، سوسياليستي و اروپايي بسياري در آن راه يابد

رخّـي چـو      ات عمـومي و اخلاقـي ف اصـطلاح  : ناين دو ويژگي به علاوة ديگر خصوصي

سازي از دشمنان، ابتكار در انتخاب عنوان هاي سرمقالات،واقع نمايي،شجاعت و صـراحت  

زباني و ثابت قدمي،باعث شده كه نثرش صميمي و خواندني به نظر برسد و بـر خواننـدگان   

با اين حال نثر وي به لحاظ استحكام نثـري،  . به ويژه هم دوران ها و هم فكرانش اثر بگذارد

علـي  : باني و نتيجه گيري هاي منطقي به پاي نثر دهخدا و بعضي معاصرانش چـون سلامت ز

رخّي از سويي بيشـتر   دشتي و رهنما واز جنبة ادبي به پاي نثر ميرزاده عشقي نمي رسيد،زيرا ف

ت مي داد و از سويي ديگر چـون آنـان از تحصـيلات عـالي وآشـنايي بـا        ي به پيام رساني اهم

ي بهرة كامل نداشت، از اين رو چون بيشتر نثرهاي روزنامه اي آن زبان عربي و فرهنگ غرب

يك دست نبودن نثر، ضعف تأليف، عدم : زمانه بعضي نقص ها و نارسايي هاي زباني، مانند

  .در نثر وي نيز ديده مي شود 000مطابقت نهاد با فعل، تطبيق صفت و موصوف و

رخّي در مقالاتش چندان از نثر  ادبـي و شـواهد شـعري بهـره نبـرده،      نكتة ديگر اين كه ف

هرچند تحت تأثير همان قريحة شاعري بعضي صـورخيال و آرايـه هـاي ادبـي در نثـرش راه      

  .يافته است
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رخّي يزدي به عنوان شاعري آرمان طلب و ثابت قدم وروزنامـه  : نكته پاياني اين كه نام ف

همواره در جريدة گيتـي  نگاري مبارز و عدالت خواه و يكي از مردمي ترين فرزندان ايراني 

  .جاودان خواهد ماند

  در دفتــــر زمانــــه فتــــد نــــامش از قلــــم

  

  در پيشـــگاه اهـــل خـــرد نيســـت محتـــرم 

  

  

  هر ملتـي كـه مـردم صـاحب قلـم نداشـت      

  

  

  هر كس كه فكر جامعه را محتـرم نداشـت  
  

  ) 115 ، ص ديوان(

  

  ها  پي نوشت

هـ 1 ّلاعي و از انعكاس نظرات خواننـدگان تحـت   » مخبرين ولايت«ها، آگهي ها و ارسال اخبار  از اط

شود كه گسترة طوفان نه تنها سطح كشور بلكـه   روشن مي» مكاتيب آزاد«و » مكاتيب وارده«عنوان 

گرفته و خوانندگان و مشتركان خارج از كشور هم داشته است  كشوره هاي خارجي را نيز در برمي

ول م به عنـوان نمونـه قسـمتي از    . كردند طالعه ميكه پي گيرانه سر مقالات طوفان به ويژه در دورة ا

يكـي از ايرانيـان مقـيم خارجـه و     : »مكاتيب آزاد«: شود نامة يكي از ايرانيان خارج از كشور نقل مي

ه و مسلك طوفان آگاه مي روزنامـة  ! آقاي مـدير : نويسد باشد از برلن مي مشتركين طوفان كه از روي

اَ مي نّ حضرت عالي بي نهايـت متشـكرم  رسد و از ا طوفان همه هفته و مرتب مـن كـه در   . ين حسن ظ

دن دنيا مسكون و با قلبي سرشار از آرزو مندي و اشتياق هـر لحظـه    يكي از بزرگترين شهرهاي متم

ا اگر اجازه بدهيـد مـي   000باشم منتظر مستخدم پست و مطالعة جرايدو مكاتيب ايران مي خـواهم   ام

ّد و تنـد رو امـروز جنبـة    طرزو و روية طوفان صحيت كنم و بدانم  ّت چيست كه اين روزنامة منق عل

سلامت روي پيش گرفته و از ان حقيقت گويي و انتقاد صريح از دزدان و غـارت گـران اجتمـاعي    

 ) 81، ش6س(» ... به پند هاي حكيمانه واشعار نصحيت آميز سعدي پرداخته است

 »هارشاعر ازاديچ«؛ سپانلو، محمدعلي، 1، ص7، ش1طوفان روزانه، س: ك.رـ 2

ور عشقي، كتاب سوم : ك.رـ 3 ات مص   15-159مقالات عشقي، مقالة سوم، صص  –كلي

سفرنامه «بخش : و نيز 23/9/1306تا  1306/ 5/9تاريخ ) 71-87(،شماره هاي 7طوفان، س: ك.رـ 4

 .، نوشته رضا آذري شهرضايي»سرانجام يك رؤياي سياسي«ضميمة كتاب » شوروي
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  ) 67جلالي پندري،ص.(به شمار آورده است» داستان واره ضرب المثل«ين مثال را دكتر جلالي اـ 5

  
  خذĤمنابع و م

ّـي يـزدي سـر انجـام يـك رويـاي سياسـي       «كتـاب   ،)1381( آذري شهرضايي، رضا - 1 ، »فرخ

  .تهران، انتشارات شيرازه

  .، تهران، انتشارات زوار7، چاز صبا تا نيما، )1379(آرين پور، يحيي -2

  .، تهران، انتشارات زوار.3ج از نيما تا روزگار ما،  ،)1374( ــــــــــــــ  -3

 .تهران، انتشارات اميركبير ،چ ،3ج ، سبك شناسي ، )1370(، بهار، محمدتقي -4

  . تهران، انتشارات امير كبير، 11چ . امثال وحكم  ،)1379(دهخدا، علي اكبر -5

  . انتشارات سمت ،تهران ،ادوار نثر فارسي ،)1380( هرمز رحميان، -6

  .تهران، انتشارات سهيل ،5چ  ،نويسندگان پيشرو ايران ،)1374(،سپانلو، محمدعلي -7

  .تهران، انتشارات نگاه ،چهار شاعر آزادي ،)1369(ـــــــ،  -8

، تهـران،  )زندگي و شـعر علـي اكبـر دهخـدا    (،  همنوا با مرغ سحر )1379(سليماني، بلقيس  -9

  .ثانتشارات نشر ثال

د -10 اّت ايران ،)1363( صدرهاشمي، محم اصفهان، انتشـارات   ،2چ ،3ج ،تاريخ جرايد و مجل

  . كمال

يّ، حسين ــــــــــــ -11 رخّي يزدي. )1369( ،مك   .تهران، انتشارات اميركبير. 9چ. ديوان ف

رخّي يزدي ،)1380( ،مسرت، حسين ــــــــــــ -12   . تهران، نشر قطره ،ديوان ف

  . تهران، نشر ني. پايه گذاران نثر جديد فارسي ،)1384( ،شاد،حسنكام -13

  . تهران، انتشارات ثالث ،زاديآ پيشواي ،)1384( ،مسرت، حسين -14

ورعشــقي ،)1357(، ميــرزاده عشــقي، محمــد رضــا  -15 ــات مص  ــر   ،كلي ــي اكب ــه كوشــش عل ب

  .تهران، انتشارات امير كبير، 7چ ،مشيرسليمي

  

  مقالات

رخّـي يـزدي    «ي، يـداالله،  جلالي پندر -1 ـات و علـوم انسـاني       ،»شـيوة نثـر ف مجلـة دانشـكدة ادبي

  .85، بهار )16پياپي( 19دانشگاه شهيد باهنر كرمان، دورة جديد، شمارة 



        

  نامه كاوش
  

  13، شماره )1385( هفتمسال 
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رخّــي يــزدي،  -2 ــد ف    2، ش1از س، )دورة كامــل روزنامــه هــا ي موجــود   (طوفــان   ، محم

 . 1307، بهمن 8تا سال ) 1/6/1300(

ــــــــــــ -3 ــوروي « ــــ ــفرنامة ش ــنبه ( 81-71، ش7س ،»س ــنچ  5/9/1306از يكش ــا پ ــنبه ت   ش

 23/9/1306.(  


